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شهرت‌به‌چه‌قیمتی
از لحظــه ای کــه پا به 
این دنیا گذاشــتیم، 
دنبال این بودیم که 
توجه مادر و پدرمون 
رو به خودمون جلب 
کنیــم. راهــش رو هــم پیدا کــرده بودیم به مامــان مون یه 
لبخند می زدیم و خاصه دلش رو به دست می آوردیم. اون 
موقع ها وسیله خاصی هم برای جلب توجه �یر از خنده و 
گریه نداشــتیم. هر چقدر بزرگ تر شــدیم این نیاز درونی و 
ذاتی که تو همه ما انســان ها هســت هم بزرگ تر و راه های 

رسیدن به اون زیادتر شد. تا رسیدیم به نوجوانی. 
توی این دوره دیگه توجه مامان، بابا و فامیل برامون کافی 
نیست. ما دیگه دوست داریم نه تنها مردم شهرمون بلکه 
همــه ایــران ما رو بشناســن. با این کــه جامعه هدف مون 
n برابر شــده ولی کارمون آســون تره. چــرا؟ چون یه چیزی 
بــه اســم رســانه جمعی داریــم. با یــه گوشــی دوربین دار 
می تونیــم تــو هرلحظــه و هرجا از خودمــون عکس و فیلم 
بگیریــم و اون رو بــرای همه منتشــر کنیــم. بافاصله هم 
منتظر کامنت و نظرات می شینیم و اونا رو م�ل یه آهن ربا 
جذب می کنیم. نیازی هم نیســت م�ل قدیم خودمون رو 

یم و شعر حف� کنیم تا مورد توجه بزرگ ترها  به سختی بنداز
قرار بگیریم و جایزه مون هم بشه یه آبنبات. هر چی 
که عشــق مون کشــید، می گیم. اتفاقا هر چقدر که 

نامتعارف تر بگیم بیشــتر مورد توجه 
قــرار می گیریم، تازه جایزه مون هم 

خیلی خفن تره.
امــا از این نکته �افلیم که شــهرت 

به چه قیمت؟!
این که همه ما رو بشناسن مهمه اما این که 
چطور ما رو بشناســن مهم تره! از چه راهی 

می خوایم به این معروفیت برسیم؟ ماییم 
که تعیین می کنیم این احساس نیاز رو درست 
بهش رســیدگی کنیم. حتما دیدین کســایی رو 
که به هر قیمتی برای دیده شــدن تاش کردن. 

به شــهرت رســیدن ولی به محبوبیت نه! همون 
شــهرتی هم که داشــتن تاریخش زود تموم شــد. 
ولــی در کنــارش آدم هایی رو دیدیم که تاش کردن 

برای خوب بودن از راهی که توانایی و اســتعدادش 
رو داشتن. همین هایی که الان خیلی هاشون حتی 

از این دنیا رفتن ولی هنوز بین همه ما خیلی طرفدار 
دارن و محبت  شون تا ابد تو قلب های ما موندگاره. 
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یم و شعر حف� کنیم تا مورد توجه بزرگ ترها  به سختی بنداز
قرار بگیریم و جایزه مون هم بشه یه آبنبات. هر چی 
که عشــق مون کشــید، می گیم. اتفاقا هر چقدر که 

نامتعارف تر بگیم بیشــتر مورد توجه 
قــرار می گیریم، تازه جایزه مون هم 

امــا از این نکته �افلیم که شــهرت 

این که همه ما رو بشناسن مهمه اما این که 
چطور ما رو بشناســن مهم تره! از چه راهی 

می خوایم به این معروفیت برسیم؟ ماییم 
که تعیین می کنیم این احساس نیاز رو درست 
بهش رســیدگی کنیم. حتما دیدین کســایی رو 
که به هر قیمتی برای دیده شــدن تاش کردن. 

به شــهرت رســیدن ولی به محبوبیت نه! همون 
شــهرتی هم که داشــتن تاریخش زود تموم شــد. 
ولــی در کنــارش آدم هایی رو دیدیم که تاش کردن 

برای خوب بودن از راهی که توانایی و اســتعدادش 
رو داشتن. همین هایی که الان خیلی هاشون حتی 

از این دنیا رفتن ولی هنوز بین همه ما خیلی طرفدار 
دارن و محبت  شون تا ابد تو قلب های ما موندگاره. 


